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 «کند. دست توانای معلم است که چشم انداز آیندۀ ما را ترسیم می» 

 «مقام معظم رهبری » 

 مقدمه:

هیا  مایا   در سال تحصیلی  ذشتی،هد در  ی  تیلیر س یرسن ،رسمیاد  میی  

 ها  حضیر  مدارن تد. جا گز ن  می  

ملییز نر یی  منی ییااد نییا ان،قییار س  درلییاد سیین  در تییداس  امییر در ا یین نییلن 

  می   س نرررار  ارتباط هرچه نلش،ر ماا   نا دامش  می اا دات،ند.

ذف،نیی  اسییا تنییداد  ا  دامییش  مییی اا نییه دسلییه تیید  دس،رسیی  نییه تیفیین 

هییا  ماییا   محییرس  تییدمد ،ییه نییرا  ه ییراه هیتیی ند  ییا ا ن،رمییا ا   مییی  

هیا  د گیرد ا   میی   ن یره منید تیدمد.  قی  نیه تیلیهتحقق تداسا  می ت  

هییاد تیسلیید س تییاسلا درسیینامه نییرا  ا یین دسیی،ه ا  دامییش  مییی اا ا  ا یین تییلیه

 نید.

در ا یین رس هییا  ،رسمییا   مصیی ا تیید ا تییا نییا تیسلیید درسیینام  ،،ییا  ادنلییا  

ا  ا  دسیا سیی  فارسیی   ا یی  هفیی،اد نییرا  سییال تحصییلی  جد ییدد ذیتییه

ا   مییی   فر مدامشییاا ،ییاهش دهییلا س املییدسار ا ،ییه در هییا را نییر ییامیاده

هییا هییا  حضیییر  در مییدارند ا یین میییر درسیینامهادامییه ملییز در ،نییار  مییی  

 نرا   ادذلر  ن ،ر مطاسب نه دامش  می اا ، ک ،ند.

ا یین درسیینامه ت ییام  درسن ،،ییا  فارسیی سنه جییز درسن   اد: درن  ییناا س 

منییام  ،ی ییا د منییام  اتیینارد  تییید ،ییه در هییر درن ییامزدهاارا تییامه میی 

هیا  ادنی د تیار د ادنلیا  س  نیار می سیندذاا س ها   نیام  س ادنی د  را یهدامش



 

در رسی ا  ا یام   .............. نه رستی  سیادهد  د یه س مفلید نلیاا تیده اسیا.

درسنامه ملز نه تفقلک هیر درند سییایت  حیرد تیده تیا دامیش  میی   ی  ا  

 ان   ید نه سیای   اسد دهد.مطاسن  هر درن نرا  ار  

ار  یان  س ت یر ن میتی،ن ،،یا  فارسی  در ی   نه ذ،ر اسیا ،یه رسی ا  یید

تیید دامیش  میی   ی  ا  ا ن درسنامه حشف تیده اسیا چیرا ،یه تی یله می 

هییا  اسیید مطاسنیی  درسیینامه س نییا راهن ییا   دنلییر مح،ییر   یییدد نییه ا یین ن ییش

 دهد.

ذلیر ،یردا تزم یاا را نیرا   میلن املد اسا نا  یار   داسمید م،نیالد ه گی 

 س رسن ،رسما جز  ،رده س در تلن حال ا  سظا ا تغی   ید غافه مشی ا.

 

 

 به امید روزهای بهتر و سرشار از سلامتی
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 ی گنجو ینظامشاعر:                                       ا دوتايی                   مثنوی ي قالب شعر:                      

 اسکندرنامه ،کریهفت پ، و مجنون یلیل، نيریش خسرو و، مخزن الاسرار: آثار

 :اول تیب

   کنم باز  ینام تو نامه ک یب          سرآغاز نينام تو بهتر یا

 نوشته ايکتاب : نامه                              شروع  :سرآغاز 

 .کنمی گاه بدون نام تو کتابم را شروع نم چیشروع است و من ه نيتو بهتر یبايخدا نام ز یا :نثر روان

 :دوم تیب

 بر زبانم ستیجز نام تو ن            تو مونس روانم  ادي یا

 روح و جان: روان                 و دوست قیرف:  مونس

ذکر تو را بر  شهیهم ) فقط نام تو را بر زبان دارم .جان و روح من است قیتو دوست و رف اديخدا  یا :نثر روان

 (لب دارم

  :سوم تیب

 هرچه بستند دینام تو کل           هر چه هستند  یکار گشا یا

                                                                     موجودات: هر چه هستند                                   مشکلات  یبرطرف کننده : کارگشا

 ( هیتشب           : است دیام تو مانند کل)ن                                   هايمشکلات و گرفتار :بستندهرچه 

 مشکلات هستی و نام تو کلیدی برای درهای بسته است. ةتو برطرف کنند نثر روان:

  :چهارم بیت

 یکوته ز درت دراز دست         یهست کن اساس هست یا

 درگاه تو: ترَدَ            يی  و زورگو یستمگری: درازدست             مخفف کوتاه: کُوتَه             ادیو بن هيپا: اساس

 جهان، انسان های ظالم و زورگو، زورشان به تو نمی رسد. ةای به وجود آورند نثر روان:

  :پنجم بیت

 خوانی  نانوشتهی هم نامه        ی       نانموده دانی هم قصه 

 نوشته نشده  :نانوشته                                 پنهان و  آشکارنشده : نانموده 

 ( باخبر است زیهمه چخدا از) .هستی آگاه،نوشته نشده یپنهان و نامه ها یخدا تو از تمام قصه ها یا :ننثر روا

 1 ستایش ياد تــــــــو 



 

  :ششم تیب

 یآنجا قدمم رسان که خواه           یاله تيهم تو به عنا

 لطف ،توجهت: يعنا 

 .برسان یدانی که صلاح م یگاهيبا لطف و احسان خودت من را به جا ايخدا :نثر روان

 :هفتم تبی

 ام ده  يیبا نور خود آشنا       ام ده  يیاز ظلمت خود رها

 ی و گمراهی کيتار :ظلمت 

 .آشنا کنی خودت خودم نجات بده و با نور علم و آگاه یها یو گمراه یکيخدا من را از تار یا :نثر روان

 تضادم: ظلمت و نور 

 

 

 «  هرات رــــــیپ» معروف به ی، دالله انصارــــخواجه عب: نامه یهــــال                    

 مناجات نامه، نامه یاله :آثار

  «  ميکار آن جهان ساز که ده یجان، ميجان باز ده که در کار تو  یدل یاله »

آخرت خود  یبرا میبه ما ببخش که بتوان یو جان میتو خود را فدا کن یبده که برا یبه ما شجاعت، ايخدا :نثر روان

 .میانجام ده یدیکار مف

 یاز فداکار هيکنا          : باختنجان                       از شجاعت  هيکنا :         دل داشتن

  «  میفتیده تا در چاه ن يینایب، میفتیکه از راه ن يی ده اناد »

 .ميراه و منحرف نشومبه تو گ دنیدر راه رسکه به ما ببخش  یرتیو بص یآگاه ايخدا :نثر روان

 علم و دانش : يیدانا                                       یو آگاه رتیبص يی:نایب

   از منحرف شدن هيکنا       :    در چاه افتادن              از گمراه شدن  هيکنا         : از راه افتادن

 تضادم          : چاه وراه 
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 الــــهی 



 

 « .مينشو شانينگاه دار تا پر، مياستوار شو نيده تا در د قیتوف، ميندار زيآو ستکه د ریگ دست» 

استوار و  نيکن تا در کار د یبا ما همراه ايخدا، ميندار یاوريپروردگارا به ما کمک کن چون جز تو  :نثر روان

 .مينشو شانيخداوندا از ما مواظبت کن تا نگران و پر، میمحکم باش

 (  اوري ) .کندیکه کمک م یکس ،برندیکه به او پناه م یکس: زآوي دست

 کمک کن از هيناک:          ریدستگ                       محکم :استوار                        موافقتی و همراه: قیتوف
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 رپو نیام صریق شاعر:                                                                        چهارپاره :قالب                      

 ناگهان یهانهآي پرستو، قول رود، به مثل چشمه مثل، تنفس صبح ،آفتاب یدر کوچه ها :آثار 

 :اول تیب

 اول سال یاز روزها یروز          بود  یبهار روز نو کيصبح 

 .بودو آغاز سال اول بهار  یبايروز ز کيصبح  :نثر روان

  :دوم تیب

 جمع بودند دور هم خوشحال            بچه ها در کلاس جنگل سبز

 .دور هم جمع شده بودند، شاد و خوشحال در کلاس، جنگلی بچه ها :رواننثر 

 :سوم تیب

 باز هم در کلاس غوغا بود            بچه ها گرم گفت و گو بودند 

 اديفر ،آشوب:غوغا                                        مشغول  :گرم

شده باره کلاس پر از سر و صدا کلاس همه مشغول صحبت کردن بودند و دو یدانش آموزان و بچه ها :نثر روان

 .بود

 یاز مشغول بودن به انجام کار هيکنا  :         گرم گفت و گو بودن

 :چهارم تیب

 باز انگار زنگ انشا بود            در دست یککوچبرگ  یکيهر 

  نکهيمثل ايی، گو: انگار 

دوباره زنگ انشا  نکهيرا در دست داشت مثل ا یاز دانش آموزان کلاس جنگل سبز برگ کوچک کيهر  نثر روان:

 .بود

 :پنجم تیب

 گفت با چهره ای پر از خنده             معلم ز گرد راه رسید تا

 : خندان به بچه ها گفتی و وارد کلاس شد با چهره  دیکه معلم از راه رس نیهم :نثر روان

 از وارد شدن هيکنا           :دنیز گرد راه رسا                         (.شودی بعد کامل م تیبا ب تیب نیا یمعن) 
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  :ششم تیب

  ندهآيشما در  یآرزو           ميدار یموضوع تازه ا باز

 ؟ستیچ ندهيشما در آ یآرزو؛ ميدار یديدوباره موضوع جد :نثر روان

 :هفتم تیب

 خواهم آفتاب شوم یم: گفت           برگ گل برخاست  یشبنم از رو

 .من دوست دارم مانند آفتاب باشم :برگ گل بلند شد و گفت یز رواشبنم  :نثر روان

 صیتشخ  :         شبنمرخاستن ب

 :هشتم تیب

 ابر باشم دوباره آب شوم  بروم           ذره ذره به آسمان

 ذره ذره: کم کم 

 .شوم و مثل باران ببارم یبروم و مانند ابر و به آسمان مدارم کم کم بخارشو دوست :رواننثر 

 :نهم تیب

 کوچکش را خواند  یانشاو  رفت           دیغلت نیدانه آرام بر زم

 شدن  گريد یبه پهلو يیاز پهلو: دنیغلت

 .کوتاه خود را خواند یرفت و انشا ،حرکت کرد نیزم یبر رو یآرام هدانه ب :نثر روان

 صیتشخ          : دانهغلتیدن خواندن انشا و  

 :دهم تیب

 تا ابد سبز سبز خواهم ماند              بزرگ خواهم شد یگفت باغ

 ه شیهم، که انتها ندارد یزمان: ابد

 .سرسبز و شاداب خواهم ماند شهیبزرگ خواهم شد و تا هم یمن مانند باغ :دانه گفت نثر روان:

 :ازدهمي تیب

 مثل لبخند باز خواهم شد            گرچه دلتنگم  :غنچه هم گفت

  یناراحتی: دلتنگ

 .خواهم شد بايهستم دوباره مثل لبخند ز نیاگرچه ناراحت و غمگ: غنچه هم گفت :روان نثر
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 صیتشخ           گفت: غنچه                 ی         نیاز غمگ هيکنا :         دلتنگ بودن

 :دوازدهم تیب

 خواهم شد ازیگرم راز و ن           بهار و بلبل باغ  میبا نس

 .و بلبل باغ مشغول گفت و گو و صحبت خواهم شد یبهار مینس همراه با :نثر روان 

  :زدهمیس تیب

 باشمفارغ از سنگ بچه ها            خواهم  یم :جوجه گنجشک گفت

 آسوده و راحت :فارغ

 نکنند و با سنگ نزنند. تاذي ؛ بچه ها من رامن دوست دارم  :گنجشک گفتجوجه  :نثر روان

 :چهاردهم تیب

 در دل آسمان رها باشم          کنم  کیج کیهر شاخه ج یرو

 .و آسوده پرواز کنم راحتشاخه ها آواز بخوانم و در آسمان  یروآرزو می کنم بتوانم  :نثر روان

  :پانزدهم تیب

 کاش با باد رهسپار شوم   :         کوچک پرستو گفت ةجوج

 ، رفتن سفر شدنزم عا: رهسپار

 با باد عازم سفر بشوم و بروم. همراهتوانستم  یکاش م یا: کوچک پرستو گفتة جوج :نثر روان

 :شانزدهم تیب

 بهار شوم  غمبریپ باز       چ کنم    دور کو یهاتا افق

 هاآسمان، دوردست: کرانة اُفق

 .اورمیآمدن فصل بهار را ب امیآسمان پرواز کنم و با خود پ های کرانه تا و ها دوردست تا روان: نثر

 :هفدهم تیب

 میکنار هم باش شدی کاش م       : کبوتران گفتند یجوجه ها

 .ميو از هم دور نشو میبمان گريدر کنار همد شهیکاش ما هم یا :گفتند هاجوجه کبوتر :نثر روان

 

 

6 



 

 :هجدهم تیب

 میروز و شب زائر حرم باش        گنبد  کي یگلدسته ها یتو

 کننده  ارتيز: زائر                        رهکُ میسقف بزرگ به شکل ن :گنبد                     مناره : گلدسته

 .میکن ازیبا خدا راز و ن میوانم و بتیها باش ارتگاهيمسجد و ز یمناره ها و گلدسته ها یروز و شب بر رو :نثر روان

 :نوزدهم تیب

 باز هم در کلاس غوغا شد          را که زنجره زد  حيزنگ تفر

  رکیس ریس، کند یم دیکه از خود صدا تول یحشره ا: زنجره

 یدوباره کلاس سرشار از سر و صدا و غوغا ؛دزنرا  حيتفرآورد و زنگ  از خود صدا درکه زنجره  یوقت نثر روان:

 .شد بچه ها

 صیتشخ :          زنگ زدن زنجره

 :ستمیب تیب

 و معلم دوباره تنها شد              رفت یياز بچه ها به سو کيهر 

 .رفتند و معلم دوباره در کلاس تنها شد رونیبچه ها بی همه ، خورد حيزنگ تفر یوقت نثر روان:

 :و يکم ستمیب تیب

 اخودش زير لب چنین می گفت:             آرزوهايتان چه رنگین است!ب

 !باستيرنگارنگ و زقدر چ آرزوهای شما ها بچه :گفت یمکرد و می  معلم با خودش زمزمه :نثر روان

 :و دوم ستیب تیب

 ! است نيمن ا یبچه ها آرزو           دیبرس ش روزی به کام خودکا

 آرزو: کام

 .دیبرس زيبای خود یبه آرزوها ندهياست که در آ نيشما ا یمن برا یتنها آرزو، بچه ها :نثر روان 
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 . کلاس ها به زودی برگزار می شود ب(              .          فرار می کند و  هو به تندی می دودآالف(           مثال :

« فرارمی کند : »  « الف  » فعل به تنهايی يک جمله است چون معنی کاملی دارد  مانند  بخش دوم  قسمت 

 .، پس قسمت الف دارای دو جمله استفعل است و يک جمله محسوب می شود

هم يک جمله است و فقط يک فعل دارد. روی  « با نسیم بهار و بلبل باغ      گرم راز و نیاز خواهم شد » پ( 

 )خواهم شد(

يک جمله نیست. زيرا هرچند که از تعدادی کلمه تشکیل شده «  تابستان  با همه گرما و سختی هايش» ت( 

 .ای آن کامل نشده است و فعل ندارداست، اما معن

 مانند: الهی ، ای خدا ، یا .: ندا و منادا و شبه جمله ) صوت ( هم به تنهایی یک جمله محسوب می شوند نکته

 خدا ، ای کاش ، افسوس و...

و  فعل (  است«  ) دِه » دو جمله است: جمله اول ) الهی ، منادا هست (. جمله دوم            دلی ده الهیمثال: 

 .فعل به تنهايی معنی کامل دارد

 «ی کاش: شبه جمله و صوت استا» دو جمله است: جمله اول            قدر عمر را بدانیم،  ای کاش مثال:

  «جمله دوم: قدر عمر را بدانیم » 

 

 : برای شمارش تعداد جمله ها به موارد زیر دقت کنید:نکته

 فعل های موجود و حدف شده را بشماريم. -1

 شبه جمله ها و ندا و منادا ها را بشماريم. -2

 چهار جمله دارد.              به باطل گرَويدندو  بِبُريدندکز حق          مزن دست به دامان گروهی،  نهار: زِمثال

 سه جمله دارد نامه کی کنم باز               بی نام تو ام تو بهترين سرآغاز            : ای نمثال

               بی نام تو نامه کی کنم باز        نام تو بهترين سرآغاز  ) است(     ای ) خدا (

 

 

 

 جملهدانش زبانی: 

به کلمه يا مجموعه ای از کلمات می گويند که معنی کاملی داشته باشد. برای انتقال پیام از جمله: 

 استفاده می شود.« جمله  »  گوينده به شنونده يا از نويسنده به خواننده از 
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 «گلستان سعدی »کتاب رفته از برگ                 

 دارم که در ايام طفولیّت، مُتعبّد و شب خیز بودم.ياد  

 متعبّد: عبادت کننده                طفولیّت: کودکی                      ايام: روزها 

 شب خیز: کسی که شب برای عبادت بیدار است.

 عبادت بیدار بودم.برای  به يادم هست وقتی کودک بودم؛ شب ها نثر روان:

شبی در خدمت پدر، رحمه الله علیه، نشسته بودم و همه شب، ديده بر هم نبسته و مُصِحف عزيز برکنار گرفته 

 و طايفه ای گِرد ما خُفته.

 : گروهطايفه            مصحف: کتاب، قرآن        ديده: چشم                 رحمه الله علیه: خدا او رحمت کند 

 : خوابیده خفته 

، نشسته بودم و تمام شب را برای عبادت بیدار بودم و پیش پدرم که خدا او را رحمت کنديک شب  نثر روان:

 قرآن عزيز در کنارم بود و گروهی در نزديکی ما خوابیده بودند.

 کنايه از نخوابیدن          :      ديده برهم نبستن 

چنان خواب غفلت بُرده اند که گويی نخفته  .برنمی دارد که دو گانه ای بگزارداز اينان يکی سر » : پدر را گفتم

 « . رده انداند که مُ

، به جا بیاورد          خواندب: اردبگز       : نماز صبح      دوگانه         :  بیدار نمی شود     نمی داردسربر              : به  را 

 : بی خبری غفلت           گويی: مثل اينکه    

،آنها آن چنان در واندن نماز صبح بیدار نمی شوداز اين گروه حتی يک نفرهم برای خ» : به پدرم گفتم :نثر روان

 «.ی ندارند و مثل اينکه مرده باشندخواب بی خبری هستند که حرکت

 کنايه از بیدار نشدن                 :   سر بر نداشتن

 «    . ه از آن که در پوستین خَلق اُفتی! تو نیز اگر بِخُفتی بِپدرجان »  : گفت 

 : لباس پوستین                       : بهتر      هبِ

 «. ر است از اينکه از مردم غیبت کنیبخوابی بهت ! تو هم اگرای فرزند عزيزم» پدرم گفت:  :نثر روان

 غیبت کردنکنايه از :             ستین خلق افتادنپو در

 

 

 9 حکایت انـــدرز پــــدر 



 

 نويسنده: دکتر علی شريعتی                          

 اسلام شناسی - ، فاطمه است فاطمه -آثار: کوير       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار                           هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

برگ درختان سبز برای انسان دانا و هوشیار، مثل دفتری است که هر ورق آن باعث شناخت خداوند  نثر روان:

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

 انواع جملهدانش زبانی: 

2درس  چشـمة معــرفــت  10 

 ديرينه: قديمی                                   معرفت: شناخت                                                               

 مُذاب: ذوب شده                                                                                     کنجکاوی: جست و جو

 اعجاز: معجزه                                                                                 گوارا: زلال و صاف

 برافراشته: بلند کرده                                                                                              يقین: باور

 ظی                            وداع: خداحاف                                                                                     عظمت: بزرگی  

 معصوم: پاک                                                                              جلال: شُکوه و بزرگی

 ام                                                                                       زمزمه: خواندن آر                                                                             جاذبه: کشِِش، جذب کردن 

                                             خالق: آفريننده

                                              

                                                                                      

 

 عاطفی . جملة4امری             . جملة3پرسشی            . جملة2خبری           . جملة1انواع جمله عبارتند از:      

 است.« نقطه»، پايان جملهخبری: جمله ای است که به ما خبری را می دهد و  . جملة1

 مادرم، معلم است.                                هوا بارانی شد.                                  با پدرم به روستا رفتیم.  مثال:

 است.« علامت سوال»پايان جمله، پرسشی: جمله ای است که سوالی را از ما می پرسد و  . جملة2

 چرا به پارک نرفتی؟                             آيا امروز برف باريد؟ مثال: آيا به مدرسه می روی؟                        

 امری، پايان جملةامری: جمله ای است که به ما دستور انجام کاری را می دهد و خواسته ای را بیان می کند.  . جملة3

 است.« نقطه»علامت 

 اغچه آب بده.                   به بزرگترها احترام بگذاريد.به نعمت های خداوند فکر کنید.                 به گل های بمثال: 

« تعجب». جمله عاطفی: جمله ای است که احساس ما را نسبت به کسی يا چیزی نشان می دهد و پايان جمله علامت 4

 است.

 در رويايی است!مثال: چه درختان سرسبزی!                    عجب هوای دلپذيری!                   خانه ی شما چق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واژه های هم خانواده

به واژه هايی که ريشه يا حروف اصلی آنها يکی است و از نظر معنی، معنای نزديک به هم دارند، واژه های هم خانواده 

 ) اين واژه ها عربی هستند ( شود.گفته می

 مثال:

 س{ -ر -حرف اصلی}دتدريس              -مدرسه   -درس: دروس

 م{ -ل -}ظ حرف اصلی مظلومیت              -مظلوم   -ظلم: ظالم 

 ر{ -ه -}ظ حرف اصلی      ظهور                  -مظهر   -ظهر: ظاهر

 

 

 «تعجب»علامت  ،پايان جملهعاطفی: جمله ای است که احساس ما را نسبت به کسی يا چیزی نشان می دهد و  . جملة4

 است.

  مثال: چه درختان سرسبزی!                    عجب هوای دلپذيری!                   خانه ی شما چقدر رويايی است!

 

 

 

نکته: برای تشخیص نوع جمله، به علامت پايان جملات و لحن آنها دقت کنید. برای مثال اگر پايان جمله ای علامت 

 يعنی آن جمله، پرسشی است.سوال بود، 
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  :نکته مهم از متن درسچند 

 تشبیه                   . تعداد استشمة جوشان نیرو و اسجوان و نوجوان چ

) يعنی برای داشتن آيندة خوب بايد تلاش و کوشش داشت و از عقل و هوش  .آينده با حرف ساخته نمی شود

 خود بهره ببريم.

 عزيز بودنکنايه از               :     پاره های دل اين ملت

 

 نســل آينــده ســــاز
3درس   12 

 واژه های مهم

                                             متعال: بلند مرتبه                                                                                    توانايیاستعداد: 

 شعور: آگاهی، فهم                                                          کردن تحلیل: بررسی

 : پذيرفتن اشتباه و به زبان آوردن آناعتراف                                                                 اصلا، هرگز :به هیچ وجه

 ، پشتیبان   پشتوانه: حامی                                                               : روزنامه هامطبوعات

، کج انديشی                                                          رفتن: کج انحراف                                                                         همت: تلاش

 سنگرها                                   : استحکامات              غیرت: مردانگی ،آبرو                                                        

 هیئت: گروه، دسته         صلاح: درستی                                                                        

 سبب: مايه         پارسايی: پاکدامنی و پرهیزگاری                                            

 : افتخارکندببالد          صداقت: راستگويی                                                               

 رستگاری: نجات يافتن  شعور: آگاهی، فهم                                                                         

 ، قدرتمندقتدر: توانام                                          ، باعظمت                 شکوهمند: باشکوه

   تلويزيون    ،راديو ،ر را به مردم می رسانند ؛مثل روزنامه: وسايلی که اخبارسانه ها

                                                                                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعلدانش زبانی: 

است. فعل، مهمترين بخش هر جمله است و اگر در جمله  «فعل »بخش اصلی معنای جمله و انتقال دهنده ی پیام،

 می آيد. پايان جملهنباشد، معنای جمله ناقص است. فعل معمولا در 

 «است زيرا دارای فعل است جمله کامل »           . شدالف( معلم وارد کلاس      :1مثال 

 «جمله ناقص است زيرا فعل ندارد»           ب( معلم وارد کلاس                         

 «جمله کامل است زيرا دارای فعل است »          الف( در مدرسه ما، نماز جماعت برگزار شد.    :2مثال 

 «جمله ناقص است زيرا فعل ندارد »                           ب( در مدرسه ما، نماز جماعت                  

 

 

 

 

   جملۀ زبانی و ادبیدانش ادبی: 

 جمله زبانی: جمله ای است که مقصود و منظوری را ساده و بدون زيبايی های ادبی بیان می کند.

 مثال: خورشید طلوع کرد.

 جمله ادبی: جمله ای است که مقصود و منظوری را زيبا، تاثیر گذار و همراه با آرايه های ادبی بیان می کند.

 صبحگاهان، خورشید خانم از پشت کوهها به مردم شهر سلام کرد.مثال: 

 مثال بیشتر:

 قطرات باران مانند دانه های الماس از آسمان بر زمین ريخت.  ادبی:                    باران از آسمان می بارد. :زبانی

 بهاری زيباست.چهره ی دوستم مانند گلهای  ادبی:                     دوستم زيبا است. زبانی:

 

                                     گاهی اوقات، يک فعل به تنهايی يک جمله است زيرا معنای کاملی می دهد. :نکته

 خواهند گرفت -بنويسند -گفتیم -خواندند -شنیدم -گويندمی -آمد مثال:
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  محمد جواد محبتشاعر:                                                          چهارپاره  :قالب شعر                         

   پرنده سفر کن  نيبا بال ا، کوچه باغ آسمان ،رگبار کلمات :ثارآ

   :اول تیب

 تبسم شد  کيآسمان مثل          پرداز  یروشن و گرم و زندگ

 لبخند : تبسم

 .در دلها دوباره زنده شد یبه زندگ دیکنار رفت و ام اهیس یآسمان صاف شد و ابرها :نثر روان

         هیتشب :            تبسم کيآسمان مثل   

  :دوم تیب

 آهسته از نظر گم شد زد پر ی         سرد دلهرچه سرما و 

 .رفت نیکم کم از ب یدیو ناام یسرما و افسردگ :نثر روان 

                یافسردگ و یدیاز ناام هيکنا:              و سرما یسرد دل 

  :سوم تیب

   شدوا   یباز چشم جوانه ا         در اوست  یکه زندگ یمیبا نس 

 شد.  جوانه ها و سبزه هاباعث شکوفا شدن  یبخش بهار یزندگ مینس :نثر روان 

                صیتشخ:             باز شدن چشم جوانه ها   

 :چهارم تیب

 معنا شد ،بهار ی در کتاب           ديخند یشکوفه ا یبر درخت

 جهان و ایدن: کتاب 

  .کرد بايرا ز ایدن یباز شدند و دوباره بهار همه جا يیبايدرخت مثل لبخند ز یشکوفه ها بر رو :ر رواننث 

       صیتشخ             :شکوفه ها دنيخند

 :پنجم تیب

 وش یبهار ،تازه شو ،وسبز ش           از راه  رسدی که م یبهاربا 

 .بده رییشاد و سرزنده باش و خودت را تغ زیهمراه با آمدن بهار تو ن :نثر روان 

 

 

 با بهـاری که مـی رسـد از راه
4درس   14  



 

 :ششم تیب

 وش یچشمه سار جار کيمثل             گل جوانه بزنشاخه  کيمثل  

  .را دوباره شروع کن تلاش کن و حرکت کن یزندگ، یجار یجوانه بزن و مانند چشمه ا بايز یمثل شاخه گل :نثر روان 

       هیتشب            : چشمه سار کيشاخه گل و مثل  کيمثل 

 :هفتم تیب

 هست وقت شکفتنت امروز            زند لبخند یبر تو م یزندگ

 .و نشاط است یکه الان زمان تلاش و شاد ديگو یبه تو م شيی زيبايی ها با همه یزندگ :نثر روان

                         صیتشخ :            یزندگ لبخند زدنِ 

 :هشتم تیب

 با خدا راز گفتنت امروز          ایچه هست در دناز هر رتهب

 .است ایتو در دن یبرا زیچ نيبهتر کردن با خداوند ازیعبادت و راز و ن :نثر روان

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « زيبايی شکفتن  » 

 

 خصوصیات يک انسانشخصیّت: مجموعه                         دوره: زمان                                                       

 کیمیا: ناياب و نادر، دست نیافتنی                                                              شور: هیجان، شادی

 علايق: جمع علاقه، دلبستگی ها                                                            شوق: علاقه، میل

  اندرز: پند و نصیحت                                                            شکوفايی: رونق و پی

                                           سرشار: پُر                           حسرت: افسوس، دريغ 

 و زيرکیچالاکی: سرعت                                                 وابستگی: نیازمند بودن 

 تأمل: فکر کردن، انديشه کردن                         استقلال: مستقل بودن، نیازمند نبودن            

 بصیرت: آگاهی، بینش                                              رؤيا: خواب 

 آراستگی: زيبايی                                    باصفا: پاک 

 دلنشین: خوب و پسنديده                                                  ا، صافزلال: گوار
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 واژه های مهم



 

  :آرايه های متنبرخی از 

 

 

 

 

 

 

 

به آن ها و انجام کاری یا داشتن حالتی  به کلمه یا کلمه هایی که معمولا در ابتدای جمله می آیندنهاد: 

 می گویند.« نهاد »  می شود نسبت داده

 ( نهاد نوجوانی)   «         . نوجوانی، دورة شور و شوق و شکوفایی است»  مانند:

 

 

  « درکتابی بهار معنا شد  بر درختی شکوفه ای خندید       » مانند:

نهاد  بهار         –نهاد جمله اول           )شکوفه« در کتابی معنا شد بهاربر درخت خندید و  شکوفه »

 « جمله دوم(

 

 

 نهاد         عاقل کند ؟چه کسی فکر می «  زبان می گشاید  عاقل ابتدا فکرمی کند و بعد » مانند:

 نهاد  تیر           ت کرد؟چه چیزی اصاب«   ب هدف اصابت کرد سرعت به قل تیر با»  مانند:

 

 (.نهاد حذف شده است          توتازه شو بهاری شو ) ز راه سبز شوبا بهاری که می رسد امانند: 

مرتب و سر جای خودش قرار اگر شعر داشته باشیم ابتدا اجزای جمله را  ، : برای پیدا کردن نهادنکتة مهم

 .های خواسته شده را مشخص می کنیم ، بعد نهاد و سایر قسمتمی دهیم

 

 چه چیزی؟  -2چه کسی؟    -1ل کمک می گیریم.  برای پیدا کردن نهاد از این دو سوال + فع

 

 

 گاهی نهاد از جمله حذف می شود.نکته:       

 

 تشبیه          وابستگی و استقلال:              تضاد                                                  جويبار باصفا و زلال و گوارای زندگی:    

 است:             تشبیه                                     دوست خوب،کیمیا است :              تشبیه نوجوانی شبیه به رؤيا

 کتاب پر راز و رمز آفرينش و شگفتی های طبیعت:                تشبیه                      

 شکوفه های محبت و امید به آينده:               تشبیه 

 

 نهاددانش زبانی: 
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 : نادرابراهیمینويسنده                     ساده و روان                                              نثر:                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 برخی از آرايه های متن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

6درس  17 قلب کوچــکم را بـه چـه کسـی بـدهم؟  

 کوتاهی :تقصیر                                                                            رضايت: قبول، خوشحالی

 گله: شکايت                                                              عالمَ: دنیا

 عقلم می رسید: درست فکر می کردم                                                         ولو شدن: پراکنده شدن، پخش شدن

                                         شکوفايی: رونق و پیشرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من قلب کوچولويی دارم خیلی خیلی کوچولو:                تکرار                             

 قلب آدم نبايد خالی بماند. اگر خالی بماند، مثل يک گلدان خالی زشت است و آدم را اذيت می کند:               تشبیه 

م که دوستش دارم:             تکرار و تشبیه                                              قلب کوچولوی کوچولو را مثل يک خانه قشنگ کوچولو به کسی بده

   .بیه به خوبی استفاده شده استتشخیص و تش درمتن درس از آرایه های تکرار، :نکته

 کتاب پر راز و رمز آفرينش و شگفتی های طبیعت :                  تشبیه                      

 کوفه  های محبت و امید به آينده :                 تشبیه ش

 

 مفعولدانش زبانی: 

 آيد.در جمله می« را »  مفعول،کلمه ای است که قبل از نشانة

 را ديد. دوستشرا خورد.                           مريم،  غذاکودک،                             را برداشت. کتابدوستم،    مثال:

 در جمله نبود، برای تشخیص مفعول، دو راه وجود دارد:« را »  نکته: هرگاه نشانۀ

 سوالی می کنیم، اگر جمله معنی داد، آن واژه مفعول است. «چه کسی را يا چه چیزی را » جمله را با  :راه اول

 : مفعولسیب.        علی سیب را خورد خورد؟  چه چیزی راعلی        خورد.      سیبعلی،  ل:مثا

 مفعولدانه: خورد؟ پرنده دانه را خورد.        چه چیزی راخورد.            پرنده  دانهپرنده،  مثال :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را بعد از واژه اضافه می کنیم. اگر جمله معنی داد، آن واژه مفعول است.« را »  نشانة خودمان راه دوم:

 مفعول لباس:      خريد.      «را » لباس خريد.          مادرم،  لباس مادرم، مثال:

 مفعول آمپول:.          زد« را » آمپول زد.           پرستار،  آمپولپرستار،  :مثال

 سریع دوید.، اسب 

 } اين جمله مفعول ندارد.{                .اسب، چه چیزی را دويد؟           معنی ندارد راه اول:

 } اين جمله مفعول ندارد.{دويد.            معنی ندارد.               « را » اسب، سريع  راه دوم:

 

 تکراردانش ادبی: 

کلمه یا عبارتی را تکرار می کنند. شاعران نیز برای زیباسازی و تاثیر گاهی نویسندگان برای تاکید کردن، 

 گذاری شعر از تکرار استفاده می کنند.

 مثال:

 « خیلی» من قلب خیلی خیلی کوچولويی دارم.                تکرار واژه ی 

 « آرام» تکرار واژه ی    خورشید، آرام آرام غروب کرد.                       

 « قطره» تکرار واژه ی ردد، وانگهی دريا شود.          قطره جمع گ قطره

 

 نکته: آیا هر تکرار کردنی زیباست؟ خیر ، تکرار باید آگاهانه و برای تاکید و تاثیر بیشترباشد.

 مثال: 

 از دَر درآمدی و من از خود به دَر شدم         گويی کزين جهان به جهان دگر شدم
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 یاعتصام نيپرو :شاعر                                                                  یمثنو :قالب شعر                        

  :اول تیب

 باز بال و پر یت کرد روزئبه جر           با شوق پرواز  یکبوتر بچه ا

 شهامت، شجاعت: تئجر                         اقیاشت، لیم: علاقه 

 .و پرواز کرد با شجاعت بال و پر خود را بازبه پرواز داشت  یاديکه علاقه ز یکبوتر ةجوج یروز :نثر روان 

  :دوم تیب

  یبر جو کنار یگذشت از بامک             یبر شاخسار یاز شاخک ديپر

 کنار جو ، باريجو: کنار جو                               بام کوتاهپشت : یمکبا                             شاخه درخت :شاخسار 

  .پرواز کرد یباريعبور کرد و تا کنار جو یکوتاهبام  تری پريد و از رویبزرگ یبه شاخه ها یکوچک ةشاخ یاز رو :نثر روان

 :سوم تیب

  کيچشم تار شیپشدش گیتی به             کيراه نزد نمودش بس که دور آن

  ایدن: یتیگ 

 و ناتوان شد(  خسته).شد اهیو س کيچشمش تار شیجهان پ؛ شد یدور و طولانرايش ب کياز بس که آن راه نزد :نثر روان

 تضاد             :کيدور و نزد

 :چهارم تیب

 در راه  ددرمان یرنج خستگ ز           ناگاه یست شد بر جاوحشت سُ ز 

نتوانست به  یو از شدت رنج و خستگ ستاديا ناتوان و خسته خود یبرجا اديناگهان به خاطر وحشت و ترس ز :نثر روان

 .راهش ادامه دهد

 : ناتوانسسُت 

  :مپنج تیب

 مادرش آواز در داد  یشاخز          اديکرد از عجز فری، فتاد از پا

 عجز: ناتوانی

 .صدا کرد یشاخه ا یو مادرش او را از رو دیکش اديفر یناتوان یخسته و درمانده شد و از رو :رواننثر 

 شدن از ناتوان هيکنا:              نفتادا از پا

 

7درس   19 علم زندگانی  



 

  :ششم تیب

 ؟اریکاران که خواهد کار بسز  نو           زود است و دشوار  س پرواز بتو را 

 اديز: بس                    تازه کارها ،ها تجربهکمان: نوکار 

بزرگ  یکس از افراد کم تجربه و تازه کار انتظار کارها چیزود و سخت است و ه اریتو پرواز کردن هنوز بس یبرا :نثر روان 

 .را ندارد اديو ز

 :هفتم تیب

  ماست و آرا  هنوزت نوبت خواب           بام  زن و بر یپا ستیهنوزت ن 

 محله :بَرزنَ

ن زمان خواب و استراحت تو لآو ا یبام ها را ندار یاز رو دنيرفتن به کوچه و پر یبرا یکاف يیتو هنوز توانا :ثر روانن

  .است

  :هشتم تیب

 آموخت ديبای م یزندگ ثيحد           اندوخت ديبای تو را توش هنر م

 سخن و داستان ) راه و رسم زندگی(: حديث               ، ذخیره                   توش: توشه

 .یاموزیکردن را ب یو راه و روش درست زندگ یکسب کن یاديز یتجربه ها ديتو با :نثر روان 

 تشبیه ) هنر همچون توشه است(      :        توش هنر

 :نهم تیب

  ستادنيا یاز آن پس فکر برپا          هر دو پا محکم نهادن ديببا

فتن راه ر و  ستادنيو بعد از آن به فکر ا یبگذار نیزم یاول هر دو پا را محکم و استوار بر رو یبتوان ديتو با :نثر روان

  .یباش

 :دهم تیب

 مرا رنج  ديبا یتو را آسودگ            چون نگهبانم تو چون گنج  نجايمن ا

 رنج ها برای من باشد. و یآسوده و راحت باش شهیهم ديتو با یو تو مانند گنج هستهستم  مانند نگهبانمن  :نثر روان

 هیتشب              :چون نگهبان و چون گنج 
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  بیت يازدهم:

 کودکان پرها شکستندلم با ز         بستند اریدام ها بس درمرا 

کسب تجربه بعد از تحمل رنج و  » .دم را شکستنو پر بال گرفتار شدم و کودکان بارها یاديز یمن در دام ها :نثر روان 

 « یسخت

  :دوازدهم تیب

 سر  یشد گه نیسر پنجه خون گهم            سنگ آمد گه از در وارياز د گه

 ند.کرد یم یشد و مرا زخم یاز در به طرف من سنگ پرتاب م یو گاه واريد سمتاز  یگاه :نثر روان

 :زدهمیس تیب

 ه از باز گ دمیاز گربه ترس یگه           لحظه دمساز  کي شمينگشت آسا 

 یپرنده شکار: باز                      همراه                        دمساز:

 .دمیترس یاز باز م یو گاه از گربه یو گاه دميرا ند شيرنگ آسا یگاه در زندگ چیه :نثر روان

 :چهاردهم تیب

  یآموخت علم زندگانمرا               یآسمان یفتنه ها هجوم 

 : بلا فتنه                        : حمله             هجوم 

 .داد اديکردن را  یزندگ تدرسراه و روش  به من، بلاها و مشکلات :نثر روان

 :پانزدهم تیب

 پند  منز  ديعمل باز تو سعی و         ن برومند بُ  ینگردد شاخک ب 

و من  یتلاش کن شهیهمهم بايد تو  سپکند  یدهد و رشد نم ینم وهیم شهيگاه شاخه کوچک و بدون ر چیه :نثر روان 

 هم به تو پند و اندرز می دهم.
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 مثال:

       : )متمم(گنجنگهبانم و                    گنجتو چون  نگهبانم ن اينجا چونم                    

        

و  به کار می رود  « به» در متن های قديمی گاهی حرف را که نشانة مفعول است به معنی  :نکته 

 .حرف اضافه و نشانة ی متمم است

 به کار رفته است. « به » در معنی « را »  . : پدر را گفتممثال

  .متمم است« ر پد»  « به پدر گفتم » 

 

 

؛ حرف ، هرگاه به معنی مثل و مانند باشد « چون»  نکته:

 .متمم محسوب می شود نشانةاضافه است و 

 دانش زبانی: متمم

در جمله های زیر دقت کنید و « داد  »  و « خرید » ، « خورد » ، « آمد » است.  به  فعل های  جملهمهمترین بخش  «فعل »  

 به سوال های زیر پاسخ دهید ؟ 

 داد زهرا کتابش را به دوستش       -    خرید بازار دانش آموز کتاب را از    -    خوردعلی سیب را     -      آمدمعلم 

             کدام فعل با نهاد و مفعول معنی کامل دارد ؟              خورد                                                                   -2املی دارد ؟               آمد            کدام فعل با نهاد معنی ک -1

 باشد ؟                خريد و داد     کدام فعل  علاوه بر نهاد و مفعول  به متمم نیاز دارد تا معنی کاملی داشته  -3

 متمم هستند.«   دوستش» و «   بازار» در جمله های بالا  

 

 

 

 مثال:        

 : متمم (برگشت.  ) سفر سفر متمم (                                    پدرم از :رفتند.   )پارکپارک  دانش آموزان به  

قبل « از ، به ، در ، با ، بی ، بر،  برای و.......» حرف اضافه  مانند .کلمه ای است که بعد از حرف اضافه در جمله می می آید متمم:

 از متمم به کار می روند و نشانة متمم ) حرف اضافه( هستند.
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 ادبیجابه جایی شعر و نثردانش ادبی: 

جمله را که ممکن است در شعر  برای گاهی برای درک بهتر شعر آن را به نثر تبدیل می کنیم یعنی اجزای 

 زیبایی و تاثیر گذاری بیشتر جا به جا شده است، مرتب می کنیم.

 .ه اول یا وسط جمله منتقل می شوددر پایان جمله قرار می گیرد اما در شعر گاهی ب« فعل » 

 مثال:

 شاخک بی بن برومند              ز تو سعی و عمل باید ز من پند نگردد

 « ن پند بدهمتو بايد سعی کنی و م   نمی شودبی ريشه بزرگ  شاخة» 

 :مثال

 گیتی به پیش چشم تاریک شدش بس که دور آن راه نزدیک        نمودش

 «. شدکه دنیا پیش چشم او تاریک  نظرش آمدآنقدر دور به ، آن راه نزدیک» 
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 : عباس اقبال اشتیانینويسنده                    ساده و روان                                   :نثر                     

 ، وُزرای سَلاجقه: تاريخ مغولآثار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :متن یبیت ها

 :بیت اول

 فردا که نیامده ست فرياد مکن                از دی که گذشت هیچ ازو ياد مکن 

 : ديروزدی 

 از ديروز که گذشت ديگر ياد مکن و نگران فردا نباش که هنوز نیامده است. نثر روان:

 بیت دوم:

 مکن خوش باش و عمر بر بادحالی              بر نامده و گذشته بنیاد مکن

 ، حالا: اکنونحالی                     : آينده                     نامده 

 بیهوده نابود کردنکنايه از :               ردنبر باد ک         :              تضاد                نامده و گذشته 

ود نکن، از لحظه ی حال که در آن به سر می بری، لذت ببر و زندگی ات را به خاطر گذشته و آينده ناب نثر روان:

 عمرت را نابود نکن.

 واژه های مهم

 زنــدگی همین لحظـه هــاست
8درس  24  

 تجاوز: ستم، زورگويی                                                                                    تلف: نابود 

 اعظم: بزرگ تر                                                ترديد: شک، دو دلی

 فراموشیغفلت:                                                    صرف: به کار بردن

                    منها: کم کردن                                                بیناثنا: میان، 

 ضطراب: پريشان حالیا                                                              حیرت: تعجب، سرگردانی

 مصاحبت: هم نشینی                                                                                حیات: زندگی

 اعجاب: تعجب                                                            حک: تراشیدن، کنده کاری

 نعبرت: پند گرفت                                                                             کردنتامل: فکر

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعل اسِنادیدانش زبانی: 

که برای نسبت «  بود، شد، گشت، گردیدنیست، است، هست، » به فعل هایی مانند 

 می گویند.سنادی اِ، فعل دادن چیزی به چیز دیگر به کار می روند

 مثال:

 «شد: فعل اسنادی »    .شدزهرا خوشحال                                          «است: فعل اسنادی »    . استکلاس، تمیز 

 «فعل اسنادی :گشت»       . گشتهوا سرد                                 «بودند: فعل اسنادی »    . بودنددوستانم خندان 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

             در حالت جمع نیز، فعل اسنادی هستند.« است، بود، شد، گشت و..... » فعل های  :1نکته 

 گشتیممانند: هستند، بوديم، بوديم، شدند،

 

 بدهند فعل وجود داشتنهر گاه معنای « بود» و«هست » ، «نیست » ،«است » فعل های  :2نکته

   اسنادی نیستند. 

 .اِسنادی نیست« هست » ن جمله فعل . در ايمانند: کتاب روی میز هست   

 

فعل اسنادی  ،باشند « رخیدنچ» هرگاه به معنای « گرديد» و «  گشت» فعل های  :3نکته

  .نیستند

 اِسنادی است.« هست » در اين جمله فعل  .: دوستم خوشحال هستمانند

  .فعل اسنادی است« گشت » . در اين جمله مانند: هوا ابری گشت

 .فعل اسنادی نیست« گشت » . در اين جمله مانند: مسافر دور خود گشت
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 کلاس درس را مثل گشت و گذار در صحرا و باغ ها دوست داشت:                  تشبیه 

 حرم، دل او  را آرام می کرد و مدرسه انديشه اش را.  

 حرم حس و حال مذهبی به او می داد و ماية آرامش او بود و مدرسه پاسخگوی کنجکاوی او می شد.  نثر روان:

9درس   نصیحت امــام )ره( 
26 

0 

 غنیمت: قدر دانستن              نصیحت: پند و اندرز                                                                  

 محتاج: نیازمند                                                بت شکن: کسی که با ظلم مبارزه می کند.

 راضی: خشنود                                                                    قرائت: خواندن

 سعادت: خوشبختی                                                                                               تعالی: بلند مرتبه

 کنايه از عزيز بودن :نورچشمان                                                                                      ترقی: پیشرفت

 

 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

 واژه های مهم

 شوق خواندن

 وجد: شور و هیجان    علاّمه: کسی که دانش بسیار دارد.                                                               

 اخلاص: پاکدلی                                                                                          تنفر: بیزار بودن

 همت: تلاش                                                                                    بیزاری: نفرت داشتن

 حَرَم: داخل مکان زيارتی و مقدس                                                                                                 شیفته: عاشق 

 عطا: بخشش                                                                                 خشونت: عصبانیت          

 : فرشگلیم                                                                                            عطش: تشنگی

 قسمتنصیب: بهره،                                                                                                   : اتاق    حُجره

          .فلزی مُشَبَک که قبر امام يا امامزادگان می گذارند : خانه چوبی ياضريح

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 مُسنَددانش زبانی: 

يا حالتی  است  به کلمه ای که قبل از فعل اسنادی در جمله می آيد، مٌسند می گويند. مُسند صفت

 که به نهاد نسبت داده می شود.

 مثال:

     «     شد: فعل اسنادی  -سندم: «  تاريک»شد.  تاریک هوا

 «بود: فعل اسنادی  -مسند: «  خندان». بود خندانکودک 

 « است: فعل اسنادی  -سندم« : زندگی». است زیبازندگی 

 «اسنادیشدند: فعل   -مسند: « ساکت»شدند.  ساکتها بچه  

 «مسند نیست، زیرا فعلِ ساخت، فعل اسنادی نیست« لانه » ساخت.  لانهپرنده 

 و... بود، شد، گشت، گرديد نیست، فعل اسنادی: است، هست، یادآوری:

 

اضافه می کنیم ؛ جواب بدست آمده، مسند « ؟چی »  ؟ يا   چگونه» بعد از پیدا کردن فعل اسنادی به ابتدای آن 

 است.

 مثال: علامه محمد تقی شیفتة طبیعت بود.           علامه محمد تقی چگونه بود؟         شیفتة طبیعت         مسند 

 مسند دوست خوب چگونه است؟            کیمیا                        مثال: دوست خوب کیمیا است.
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 مـــرواريـدی در صــدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساکت ساکت است:                  تکرار )کلاس: منظور دانش آموزان کلاس است( ،کلاس

 چشم دوختن:              کنايه از نگاه کردن 

 

 

 

 

 

 

 پدر از پروين، همچون مرواريدی در صدف، با دقت مراقبت می کرد:                تشبیه 

 

 

 :بیت اول

 آموز ای مرغک خُرد ز آشیانه         پرواز کن و پريدن

 مرغک خُرد: پرنده کوچک  

 ای پرندة کوچک از لانه ات پرواز کن تا پرواز را ياد بگیری.       نثرروان: 

 «، تشخیصای مرغک»  در اين شعر هرجا که با پرنده حرف زده می شود ) تشخیص است(             :نکته
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 اتـــکلاس ادبی

 

 نجاذبه: گیرايی                                                                                           لحن: آواز، صدای دلنشی

 مشتاق: علاقه مند                                                                            برق: درخشش، جذابیت

 بی نظیر: بی مانند                            دستپاچگی: اضطراب داشتن                                          

  رزق: خوراک

                                                         

 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

 واژه های مهم

 استعداد: توانايی                                                کوشا: تلاشگر                                           

                                                         تحسین: آفرين گفتن                                                                                 شگفتی: تعجب

                                                   

                                                         

 

 

 

 

 

 

 توضیحات شعر ای مرغک



 

  :بیت دوم

 میدن آموزچمن چ کودکانه؟          در باغ وتا کِی حرکات 

 : راه رفتن با ناز و غرورچمیدن

راه زار ه تا با ناز و غرور در باغ و چمنوقت آن رسید ؛تا چه زمانی می خواهی رفتار کودکانه داشته باشی نثرروان:

 بروی. 

 بیت سوم:

 رام تــو نمـی شود زمـانه          رام از چه شدی؟ رمیدن آموز

 زمانه: روزگار                  رام: مُطیع                         رمیدن: فرار کردن  

 روزگار مطیع تو نمی شود پس تو هم از روزگار اطاعت نکن و تلاش کن راه فرار کردن را ياد بگیری.  :نثر روان

 راه بر طرف کردن مشکلات زندگی را ياد بگیر ()

 بیت چهارم:

 هست يا نه             بر مردم چشم ديدن آموزمَنديش که دام 

 منديش: فکر نکن                               مردم چشم: مردمک چشم                       

 به مشکلات زندگی فکر نکن و سعی کن  سختی ها را به روشی درست از پیش رو برداری.  :نثر روان

 بیت پنجم:

 هنگام شب آرمیدن آموز          شو روز به فکر آب و دانه 

 شو: برو                                          آرمیدن: استراحت کردن 

 : روزها را به دنبال آب و غذا باش و شب ها را استراحت کن.              نثر روان

 روز و شب:           تضاد                   
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 : بیت

 به جان زنده دلان سعديا که مُلک وجود                  نیرزد آنکه دلی را ز خود بیازاری

 مُلک وجود: دنیا           زنده دلان: انسان های عاشق و شاد                  

ای سعدی به جان انسان های شاد و عاشق تو را قسم می دهم که اين دنیا ارزش ندارد که کسی را  :نثر روان

 آزار بدهی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنايه از مُردن                 :چشم از جهان فرو بستن

 

 

 زنـــدگی  حســابــــی

 

 واژه های مهم

 پروا: ترس      چیره: پیروز                                                                                 

 پاسی: بخشی از زمان                                                                                                                         فراغت: آسايش

 آراسته: زيبا                                                                                     پژوهش: تحقیق

                                                         

 

 

 

 

 

 

 فــرزند انقــلاب 

 

 واژه های مهم

 تلاوت: خواندن                                                                                   مُعظم: بزرگوار 

 صالح: نیکو کار                                                                                                                 قرائت: خواندن

 نويد: خبر خوش                                                                                              مشاعره: مسابقه شعر خواندن
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 (1ویژگی های فعل)دانش زبانی: 

 است. هر فعل دارای سه زمان است: « زمان»فعل ويژگی هايی دارد ؛ يکی از ويژگی های فعل، 

 گذشته يا ماضی

    حال يا مضارع                        

 مستقبل يا آينده

 فعلی است که در گذشته اتفاق افتاده است و هیچ نشانه ای ندارد. فعل ماضی:

 شنیديم   -خواندی  –پوشیدند  –گفتیم  -خورد -نوشتی -رفتم مثال:

 .رفتم: من ديروز به بازار  مثال در جمله

 می آيد.«  می یا ب» فعلی است که در زمان حال اتفاق می افتد و اول آن نشانه ی  فعل مضارع:

 برويد و ...................... -بنويسند -بپوشیم -نويسدمی -خوریمی -روممی مثال:

             .می رودخواهرم امروز به سفر  مثال در جمله:

 .بنویسمشايد اکنون تمام تکالیفم را  مثال در جمله:

 آيد.می« خواه » فعلی است که در زمان آينده اتفاق خواهد افتاد و اول آن نشانه ی  :فعل مستقبل

 خواهد برد و .......................... -خواهیم گرفت -خواهند نوشت -خواهی آمد -خواهم رفت مثال:

      .خواهند رفتمثال در جمله: دوستانم فردا به کتابخانه 

 خواهم خواند.: تابستان کتاب های ادبی مثال در جمله
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 قالبِ شعرِ قطعه 

 شعر، به شکل شعر گفته می شود که شامل طرز قرار گرفتن مصراع ها و قافیه های شعر است.قالب 

 قطعه: قالب شعری است که مصراع دوم همه ی بیت های آن، هم قافیه هستند.

 شکل زير، طرز قرار گرفتن قافیه در قالب قطعه را نشان می دهد:

 قافیه                                                                                                                               

------------------------                            ----------------------- 

------------------------                            ----------------------- 

------------------------                            ----------------------- 

 قافیه                                                                                                               :1مثال 

 چکــیدصبحدم از چشم يتیمی   آن شنیديد که يک قطره ی اشک                        

 دویـد یـانـتاد و زمـاه درافــگ                        رازــی رنج و نشیب فــرد بســب

 دـپدیگهی شد ـاه نهان گشت وگ ـاند                      ره مـی تیـاه درخشید و گهـگ

 

 قافیه                                                                                                       : 2مثال 

 دستـمی به ـد از دست محبوبـرسی روزی                   ام ــوی در حمـلی خوشبـگِ

 مستـمو ــز تــوی دلاويـه از بـک           ـری         ی يا عبیـه مٌشکـدو گفتم کـب

 نشستـم لـا گٌــی بـدتـکن مـولی           ـودم          ز بــاچیـی نـن گِلـا مـبگفت

 

 قطعه شعری است که در آن به پند و اندرز و مسائل اخلاقی و اجتماعی می پردازند.
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 «    دوستی به رشته »  رشته دوستی را قطع نمی کرد:                تشبیه 

 رشته دوستی را قطع نمی کرد:             کنايه از ادامه دادن به دوستی       

 

 

 

       

 

 

 

 «    جمعیت به موج تشبیه  »  موج جمعیت رجايی را از جا کند:               تشبیه 

 

 

 

 

 

 

 های مهمواژه 
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 عهــد و پیمـــان

 

                              متواضع: فروتن                                                                                              توصیه: سفارش      

 صَلاح: درستی                                                                                                                                          عهد: پیمان

اری را دارد.پای بند: مُقید و کسی که خود را موظف به انجام کارش می داند.                    مُوظّف: کسی که وظیفة انجام ک

   

                                                         

 

 

 

 

 

 واژه های مهم 

 وضع: حالت        مطهر: پاک                                                                                          

    موج جمعیت: جمعیت بسیار زياد                                                                                                                                                                                      صحن: میدان، حیاط

                             

                                                         

 

 

 

 

 

 

 عشــق به مــردم

 

 واژه های مهم

 خصلت: ويژگی             معیّن: مشخص                                                                     

                             

                                                         

 

 

 رفـتار بهشتـــی

 



 

 

 

 

 

 :               کنايه از بی حس و بی حرکت شدن سرما خشک نمی شوددست هايم از 

 «خوشحالی به برق » را در چهره او ببیند:                 تشبیه  برق خوشحالیمصطفی می توانست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 واژه های مهم

 هجوم: حمله                                                                                            امان: ايمن، آسوده 

 مکث: درنگ، صبر                                                                                                                                 عابران: رهگذران                                                   

                            

                                                         

 

 

 

 

 

 

 گرمـای محبّـت

 

جمله را عل، شش شخص دارد؛ منظور از شخص اين است که فعل است. هر ف«   شخص » دومین ويژگی فعل،

 گوينده، شنونده ،يا شخص ديگرانجام داده است. به جدول زير خوب دقت کنید:

 جمع مفرد

 نوشتیم      ما                اول شخص نوشتم       من اول شخص             

 نوشتید    شما              دوم شخص نوشتی         تودوم شخص            

 نوشتند     آنها            سوم شخص نوشت         اوسوم شخص            

 

 

شناسه قسمتی از فعل است که در ساخت های مختلف فعل، ثابت نیست و تغییر می کند. به وسیله شناسه می 

 فهمیم چه کسی کار را انجام داده است.

 شناسه                                 شناسه                               

 گفت+ یم                 «یم  » اول شخص جمع            گفت+ م«        مَ  -»مفرد      اول شخص 

 گفت+ ید                 « ید» دوم شخص جمع            گفت+ ی«           ی»  دوم شخص  مفرد    

 گفت+ ند                 «ندَ  -»سوم شخص جمع        «شناسه ندارد» گفت «          دَ -»سوم شخص  مفرد   

 ندمی شنو – یدمی شنو – یممی شنو – دمی شنو – یمی شنو – ممثال : می شنو

 

 

 

 (2ویژگی های فعل)دانش زبانی: 

 هــاســشن
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 سلمانُ منّا اهل البیت: سلمان از ما اهل بیت است. 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم
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 خـدمـات متقابـل اسـلام و ايـران 0

 

 متقابل: دو سويه                                                                                         پرتو: روشنايی، نور  

 متعلق: وابسته                                                                                            گرايش: میل، علاقه 

 ازدارنده                                                                                            لیاقت: شايستگیمانع: ب

 تکلم: سخن گفتن                                                                                       مُقتدا: رهبر، پیشوا

 توسعه: پیشرفت                                                                                      آيین: روش           

 سهم: قسمت                                                                                              مورخّ: تاريخ نويس 

 اديب: شاعر، سخندان                                                                   ذوق: علاقه، استعداد               

 فلسفه ارزنده: با ارزش                                                                                           فیلسوف: دانشمند علم

 شايان: شايسته                                                                  ظهور: پیدايش                          

 بلند آوازه: مشهور                                                                                      اقلیّت: گروه کم

 مظاهر: جمع مظهر، نشانه ها                                              ملل: جمع ملت                                             

 جامه: لباس                       اُدبا: جمع اديب، سخندان ها                                                

                                                         عرُفا: جمع عارف، خداشناسان 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال:

  م: ضمیر پیوسته {-َ} من: ضمیر جدا            را خواندم.                 مکتاب من

  ت: ضمیر پیوسته {-َ } تو: ضمیر جدا              را خواندی.               تکتاب تو

 {  ش: ضمیر پیوسته -َ} او: ضمیر جدا             را خواند.                  شکتاب او

  مان: ضمیر پیوسته {-ِ را خوانديم.            } ما: ضمیر جدا            مانکتاب ما

 {ان: ضمیر پیوسته  ت-ِ جدا         } شما: ضمیر  را خوانديد.         انکتابت شما

  شان: ضمیر پیوسته {-ِ     } آنها: ضمیر جدا          را خواندند.  شانکتاب آنها

 

 ضمیر: دانش زبانی

 :آید تا از تکرار آن جلوگیری کند. ضمیرها دو دسته هستندکلمه ای است که به جای اسم در جمله می ضمیر

 

 

 ضماير جدا عبارتند از:

 جمع مفرد

 ما من

 شما تو

 آنها او

 

 

 ضماير پیوسته عبارتند از:

 جمع مفرد

  مان-ِ  م-َ

  تان-ِ  ت-َ

  شان-ِ  ش-َ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ضمايری هستند که به تنهايی و به صورت مستقل و جدا به کار می روند و به هیچ کلمه ضمیر جدا

  چسبند.ای نمی

 

 

 

 

 

 

 چسبند.ضمايری هستند که مستقل و جدا نیستند و به واژه های ديگر می ضمیر پیوسته: 
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 مرجع ضمیر

                            

 گردد. مرجع ضمیر در واقع، صاحب ضمیر است.کلمه ای است که ضمیر به آن بر می

 : 1مثال

 بسیار منظم است. اودختر خوبی است.  زهرا

 «   چه کسی بسیار منظم است؟: زهرا. پس زهرا، مرجع ضمیر است.   » «    او: ضمیر جدا »

 :2مثال

 را روی میز گذاشت. شوارد کلاس شد و دفتر معلم

 «است.چه کسی دفترش را روی میز گذاشت؟: معلم. پس معلم، مرجع ضمیر «    »: ضمیر پیوسته   شَ -  »

 :3مثال 

 طاووس، پرنده ی زيبايی است و پرهايش رنگارنگ است.

 «چه کسی پرهايش رنگارنگ است؟: طاووس. پس طاووس، مرجع ضمیر است.«  »  : ضمیر پیوسته شَ - » 
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 بودن پاره جگربودن: کنايه از عزيز  ره جگر ما هستند:              فرزندان ماپا 

 تجاوز به حريم قانون: بی احترامی کردن به قانون           مقام داد خواهی: انجام دادن عدالت            

 

 توضیحات بیت های متن

  :اولبیت 

 ماه فرو ماند از جمال محمد ) ص(           سـرو نباشـد به اعتـدال محمد

 جمال: زيبايی                                                        اعتدال: تناسب 

 ماه به زيبايی پیامبر )ص( نیست و سرو هم مثل او خوش قامت و زيبا نیست. نثر روان:

 ماه: نماد زيبايی                               سرو: نماد بلندی قامت 
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 اُســوة نیــکو 0

 

 واژه های مهم

 دام کردن   اُسوه: الگو، نمونه                                                                                         پیش دستی: زودتر اق

 به احوالپرسی رفتنآداب: جمع ادب، روش ها                                                                            عیادت: 

 اخلاق: جمع خُلق، رفتار وعادات پسنديده                                                  بیش از حد لزوم: بیش تر از نیاز

 دشنام: سخن زشت                                                                                         عطوفت: مهربانی

 حريم: بخشی از اطراف چیزی                                                                                             رأفت: مهربانی

 دارا: خوش رفتاریمُ                                                                           سخن درشت: حرف تند    

 خود آرايیمحزون: ناراحت و غمگین                                                                            تجمّل: 

 بانگ: آواز بلند                                                            سیما: چهره                                      

                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

  بیت دوم:

 آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی            آمده مجموع در ظلِال محمد

 : سايه هاظلِال: جمع ظِل                مجموع: جمع شده                          

 (لام کامل کنندة دين های قبلی است)دين اسقرار دارندص( سايه حضرت محمد ) درتمام پیامبران :نثر روان

 سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی        عشق محمد بس است و آل محمد  بیت سوم:

 ای سعدی اگر می خواهی شادی کنی و عاشق باشی دنباله رو پیامبر و خاندان او باش. نثر روان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.فعل، بخش ثابتی است که در همه ی صیغه های فعل، تکرار می« بٌن يا ريشه » 

 )خور(«      مُضارع » بُن فعل: زمان حال              

 يمخورمی  مخورمی 

 ديخورمی  یخورمی 

 ندخورمی  دخورَمی 

 

 

 

 

 

  بنُ فعلدانش زبانی: 

 م  ذی ند.« سا ا  ا  لغه » هرفنه تش سا ا دارد ؛ نه  یر  ها  م ،یا فنه 

 «مُضارع » ساخت زمان حال شش 

 يمخورمی              مخورمی 

 ديخورمی  یخورمی 

 ندخورمی  دخورَمی 

 

 

 

 

 

 

 

 ساخت یا صیغهدانش زبانی: 
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 برای به دست آوردن بن فعل مضارع؛

 کنیم.را از اول فعل حذف می« ب » می کنیم، سپس حرف « اَمری » ابتدا فعل را  

 مثال:

 رو :مضارع بن فعل                    رو:  حذفِ حرفِ ب                  بروتبديل به فعلِ امری:  روم                 می

 خوان :مضارع بن فعل                 خوانحذفِ حرفِ ب:                  بخوانتبديل به فعلِ امری: بخوانند                

  نکته:

 آوريم.را به دست می ماضی اگر فعل ما، ماضی بود، ابتدا فعل را به مضارع تبديل می کنیم سپس بن فعل

 مثال: 

 ندخورَمی         ابتدا تبديل به فعل مضارع            خوردند:

 خور                    « ب»بخور: حذف           تبديل به فعل امری            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بُن فعل مُضارع
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 از پا درآمدن:                 کنايه از نابود شدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر مصَد دانش زبانی:

 واژه های مهم

14درس

4 

41 

 امــام خمینــی )ره ( 0

 

 مظلوم: ستم ديده                                                                        نهضت: جُنبش، حرکت

 تظاهرات: راه پیمايی            سلام الله علیها:  درود خدا بر او                                       

 اخلاق: جمع خُلق، رفتار و عادات پسنديده                                  اعتراض: مخالفت 

 کوره راه: راه باريک و دشوار                                                         تبعید: دور کردن

 ، سر سپرده                 طرز: شیوه، روشمزدور: کسی که برای پول هرکاری می کند

 خان: حاکم                                                                                    تألیف: نوشتن

 کار کشیدن  ختم: پايان                                                                                    اعتصاب: دست از

 مرجعیّت: رهبری دينی                                                                 حوزة علمیه: مدرسه علوم دينی                    

 مرموز: رازدار، پوشیده 

 استعمارگر: وقتی کشوری قوی، يک کشور ضعیف را به بهانه ی آباد کردن، اشغال می کند.

 

 

 

 

 آید.می« ن » ریشه اصلی فعل است که آخر آن همیشه  ،یابد. مصدرخاتمه می« ن » مصدر: اسمی است که همیشه با حرف 

 مثال:

هست، مصدر « ن » به اين کلمات که آخر آنها حرف رفتن، خوردن، گرفتن، بردن، آمدن، شنیدن، خواندن، ساختن و..... 

 گويند.می

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسید() «  ماضی » بُن فعل: زمان گذشته             

 يمرسید مرسید

 ديرسید یرسید

 ندرسید رسید               

 بٌن فعل ماضی دانش زبانی:

را از « ن » کنیم سپس حرف بن فعل ماضی: برای به دست آوردن بن فعل ماضی، ابتدا فعل را به مصدر تبدیل می

 کنیم.آخر فعل حذف می

  مثال:

 خواندبن فعل:    خواند« : ن » حذف حرف     خواندنتبديل به مصدر:     خواندیم

 نوشتبن فعل:      نوشت« : ن » حذف حرف      نوشتن تبديل به مصدر:   نوشته اند
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 : ويتاتو ژيلینسکاینويسنده                                                           و روان    نثر: ساده                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 واژه های مهم

 فعل آینده یا مستقبلدانش زبانی: 
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 آدم آهنــی و شــاپــرک

 ملاقات: ديدار                  موذيانه:آزار دهنده                                                    

 غرّش: صدای بلند                                                                        التماس: خواهش

 ملافه: رو انداز                                                                              رايحه: بوی خوش

 نجوا: آهسته حرف زدن                                                                   تنتحسین: آفرين گف

 انبوه: بسیار، زياد                                                                        سرشناس: معروف

 آید.می« خواه » افتد و ابتدای فعل، نشانۀ فعلی است که در زمان آینده اتفاق میل، قبَستَفعل مُ

 ساخت فعل آينده يا مستقبل

 جمع مفرد

 = خواهیم رفت رفت +خواه + يم  = خواهم رفت رفت + خواه + م 

 = خواهید رفت رفت  +خواه + يد = خواهی رفت رفت +خواه + ی 

 = خواهند رفت  رفت +خواه + ند = خواهدرفت  رفت +خواه + د 

 

 جمع مفرد

 خواهیم نوشت نوشتخواهم 

 نوشت خواهید نوشتخواهی 

 خواهند نوشت نوشتخواهد 
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 های رمزی یا نمادینداستاندانش ادبی: 

 ترکیب وصفی و اضافی

 های غیر انسان، ذهن ما را به تفکرتخیل و آوردن شخصیت هايی هستند که با استفاده ازداستان های نمادین:داستان

 در جامعه و اطراف خود پیدا کنیم. دارند تا شبیه آنها رامی وا 

 .های بی احساس و خشن استهای مهربان است. آدم آهنی نماد انسانشاپرک، نماد انسان در اين درس:

 سازند؛به هم اضافه شوند، یک ترکیب می ِ «-» هرگاه دو کلمه به وسیلة 

 مثال:

 کشورِ ايران و ......... –خانة علی  –زندگیِ زيبا  –چشمِ من  –کتابِ فارسی  –کوهِ بلند  –دستِ پاک 

 های بالا ترکیب هستند ولی نوع هریک با دیگری فرق دارد.همۀ مثال

                                                                                                               

 

 های تشخیص ترکیب وصفی و اضافی:راه

     « است » آخر، فعلِ گذاريم و درمی « ويرگول» کنیم، بعد از کلمة اول، کسرة بین دو کلمه را حذف می :راه اول

 ارت، معنی داد، ترکیبِ وصفی است و اگر معنی نداد، ترکیبِ اضافی است.کنیم. اگر عباضافه می

 مثال:

 دهد. پس ترکیبِ وصفی است.{اتاق، تمیز است. } اين جمله، معنی می     اتاقِ تمیز            

 {دهد. پس ترکیبِ اضافی است.اين جمله معنی نمی اتاق، مدير است. }              اتاقِ مدير  

 

 

 

 

 

ترکیب اضافی: مضاف + مضاف                                ترکیب وصفی: موصوف + صفت                    

 الیه
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کنیم. اگر عبارت، معنی داد، ترکیبِ وصفی است و اگر معنی نداد، ترکیبِ اضافه می« تَر » کلمة دوم، به آخرِ  راه دوم: 

 اضافی است.

 مثال:

 تَر } چون معنی دارد، ترکیبِ وصفی است.{مادرِ دلسوز               مادرِ دلسوز 

 ن              مادرِ من تَر }چون معنی ندارد، ترکیبِ اضافی است.{ـادرِ مـم

معنی دهیم. اگر عبارت، معنی داد، ترکیبِ وصفی است و اگر را در وسط دو کلمه قرار می« بسیار » کلمة  :راه سوم

 نداد، ترکیبِ اضافی است.

 مثال:

 } چون معنی دارد، ترکیبِ وصفی است.{   شهرِ بسیار تمیز    شهرِ تمیز            

 شهرِ بسیار مشهد } چون معنی ندارد، ترکیبِ اضافی است.{ شهرِ مشهد            
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 «نغمة عشق» نويسنده: کلیک مورمان از کتاب                  ه و روان               نثر: ساد                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ذهن نقش بستن: باقی ماندن در ذهن برای همیشه 
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 توانیمما می

 اوراق: جمع ورقه                                                                          تسهیلات: آسانی

 جدی                                                                       التماس: خواهشاراده: تصمیم 

 ابدی: جاويد، همیشگی                                                                   سماجت: اصرار کردن

 عنايت: لطف، بخشش                         قرين: دوست                                                      

 نمادين: رمزی                                                                              ترحیم: طلب بخشش 

 اعلامیه: آگهی، خبر                                                               تدفین: دفن کردن مرده

 يعنی نمی توان آنها را به بیش ازيک قسمت تقسیم کرد. ای است که تنها يک جزء و يک قسمت دارد واژه واژۀ ساده:

 .« شود اگر آنها را به دو جزء، تقسیم کنیم، واژه بی معنی می » :نکته

 مثال:

 ماهی و ........ –باغ  –دفتر  –دوست  –خانه  –زندگی  –مادر  –کتاب  –گل  –درخت 

حداقل  تقسیم کنیم، از يک جزء و يک قسمت دارد و اگرآنها را به دو يا چند جزء، ای است که بیش: واژهسادهواژۀ غیر

 دهد.معنی می و گاهی همه قسمت های آن قسمت يک 

 مثال:

 مداد تراش و ..................... –ها گل –آزمايشگاه  –هواپیما  –درختان  –پدر بزرگ  –گلخانه 

 مداد + تراش  _گل+ ها      _آزمای + ش + گاه         _هوا + پیما         _درخت + ان         _  پدر + بزرگ     _ گل + خانه   

 سادههای ساده و غیرواژه


